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  ایی لویی بناپارت انجامید، پوی  اقتدارگرای به حاکمیت    ۱۸۴۸که چگونه انقلاب  ی ایندربارهمارکس    واکاوی

  خود   ساختار  یپایه  بر  جامعه  این  لیبرال  یمرحله  یافتن  پایان:  کندمی   بینیپیش  را  متأخر  بورژوایی  یهجامع

مینظامی   -سیاسی  دستگاه  به   پارلمانی  جمهوری  .آن که  دگردیسی    رهبریک    آن  رأس  دریابد 

می  را  هاییتصمیم  مسئولیت  بورژوازی  »کاریزماتیک« طریق    دیگر  طبقه  این  خود  کهگیرد  برعهده  از 

  پرولتاریا :  خوردمی  شکست   نیز  دوره  این  در  سوسیالیستی  جنبش  . نیست  ها آن  اجرای  و  اتخاذ   به   قادر   ش قدرت

  از   بیستم  ی سده  اما  ــ  اند بیستم  یسده  رویدادهای ماجرای    ها این  ی همه  .( کی؟ تا)   رودمی  کنار   صحنه   از

پسا  اننوزدهم، زمانی که دهشت دور   یسدهانداز  چشم بودهنوز  فاشیسم  فاشیسم و  این    . شناخته نشده 

آغازین  اصلاح جمله  دهشتْ تاریخ  کند: »وقایع و شخصیترا ضروری می  هیجدهم برومر های  های 

یا بهتر    .شونددهند«، دیگر در بار دوم به شکل »کمدی« پدیدار نمیای دوبار رخ میگونهجهانی« که »به

 . آیداز پی آن میای است که  تر از تراژدیبگوییم: کمدی اکنون ترسناک

و    .آنارشیپاشد که در آن بورژوازی تنها دو گزینه دارد: »استبداد یا  جمهوری پارلمانی در وضعیتی فرو می

برگزید را  استبداد  است که  لطیفه. بدیهی  مارکس  نقل می  را   ای«  آن،  در شورای کنستانس  در  کند که 

تواند کلیسای  خود شیطان می  فقط ی خطاب به هواداران اصلاحات اخلاقی فریاد زد: » لر داییکاردینال پی

  اما   .نیست  کار  دستور  در  هافرشته  یطلبید!« امروزه دیگر مطالبهکاتولیک را نجات دهد، و شما فرشته می

  ، ی لیبرال  نهادهای   و   هاوعده  به   خیانت  ارتش،  ، اقتدارگرا  حکومت  تنها  آن،  در   که  آیدمی  پدید  وضعیتی  چگونه

بندی  جمعای را  کلی  ی مایهدرون  بکوشیم  اختصاربه    دهند؟ بیایید نجات    را  بورژوایی   ی جامعه  توانندمی

 [ ۱].سازدمی آشکار خاصرخدادهای تاریخی  همه جا از طریقکه مارکس کنیم 

به سوی خود او   بود، ساخته فئودالیسمعلیه   که هاییسلاح  نوک تیز تمامکه  دریافت به خوبی  بورژوازی »

و تمام خدایانی که    اندشوریدهتمام وسایلی که برای تعلیم و تربیت فراهم آورده علیه تمدن او    ؛اندبرگشته

به    پیشرفت های  ارگانی و  بورژوایاصطلاح  های بهکه تمام آزادی  فهمیداو    . اند آفریده، از او روی برتافته

ور شده و آن را مورد تهدید  رأس سیاسی آن حمله  در و هم    اجتماعی  هم در بنیاد  اشطبقاتی  حکومت

 «  .اند”سوسیالیستی“ شده بنابراین قرار داده و 

نشانه وارونگی    شکل  .است   بورژوازی   حکومت  اجتماعی  محتوای  و  سیاسی  شکل  میان  تعارض  یاین 

شرایط مدرن    و  « یافتهرشد  طبقاتی  ساختار  با »  کشورهایی  در  اما   است،  پارلمانی  جمهوری   حکومت،  سیاسی

سیاسی  شکل  فقط»  پارلمانی  جمهوری  تولید، وضع    حافظ  شکل  نه  است،  بورژوایی ی  جامعه  دگرگونی 

  و   ها مصالحه  ،هاهمجادل  در  و   کسب   فئودالیسم  با  جدال  در  که   برابری،   و   آزادی  حقوق  [۲] «.آن  موجود
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  آن  شده توسطتحمیل  حدود  و   پارلمان  چارچوب  در   دیگر   بودند،  شده  تثبیت  و  تعریف   پارلمانی  هایتصمیم

  خود    .یابندمی  تعمیم   پارلمان   از  خارج  طبقاتی  هایهای طبقاتی و کشمکشمبارزه  در  حقوق   این:  گنجندنمی

پیوسته است(،    گذشته  بیستم دیگر به تاریخ  یسدهش )که در  ا یلیبرال  -، در شکل عقلانیپارلمانی  بحث

سازد: منفعت خاص بورژوازی به نام منفعت  بدل می  «ای عامایده» اجتماعی را به  نهاد  و هر  منفعت  هر  

سوی تحقق خود فشار  شود، بهکه این ایدئولوژی رسمی میمحض آناما به  .رسدعام جامعه به قدرت می

رژیم  »  .یابد ادامه می  «افکار عمومی »و    «هاسالن»ها،  های پارلمان در مطبوعات، میخانهبحث  .آوردمی

اکثریت  پارلمانی همه تصمیم  به  را  میچیز  این وصف  :  کندواگذار  پارلمان    عظیم  اکثریتبا  چرا  بیرون 

ها  کنید که آنگونه تعجب می، چزنیدی دولت ساز میشما در قلهوقتی    ؟ خود را اعلام داردنخواهند تصمیم  

ی  طبقه  افراد فاقدامتیاز  یا  اند،طبقاتی  دشمن  «،اندها که در پایینآن»و  [  ۳«]؟ رقصندمی  انددر پایین  که

  را   مستقر   اقتدار  که   چیزی  کند ــبسیار متفاوتی پیدا می  معنای  جااین  در  برابری  و  آزادی   .هستند  بورژوا

 خاستگاه  . است  «سوسیالیسم»  این،  نیست؛  بورژوازی   سود  به   دیگر  آزادی   تحقق  و  تعمیم  .کندمی  تهدید

  حضور  جاهمه  دشمن  یکنندهشبح تهدیدتوان آن را مشخص کرد؟  کجا میاین پویایی شوم کجاست؟  

  نابودی   برای  بلکه  سوسیالیستی  جنبش  نابودی  برای  تنهانه  حاکم  یطبقه  .خودی  اردوگاه  در  حتی  دارد،

  حقوق : اندافتاده تعارض در کاروکسب و  مالکیت منافع با یی کهنهادها ،شودمی بسیج نیز خودش نهادهای

  نحوی که به  شوند،می  منافع  این  قربانی  همگی  عمومی  رأی  حق  و  تجمع  آزادی  مطبوعات،  آزادی  مدنی،

 خود   خصوصی  های کار  به  العنان مطلق  و  نیرومند  یدولتدر کنف حمایت    خاطری آسوده  با  بتواند»  بورژوازی 

سیاسی خویش    ییروافرماناز  شوق مفرط دارد  که    داشت میاعلام    هیچ ابهام بی  این بورژوازی  .بپردازد

  قدرتی   به  مجریه ی  [ قوه۴«]. یی رها شودروافرمانناشی از  و خطرات    زحماتاز  وسیله  بدینتا    خلاصی یابد

 .شودمی  بدل مستقل

  خصلت    با سکولاریزه شدن آزادی و برابریْ  دموکراسی بورژواییْ  .اما چنین قدرتی به مشروعیت نیاز دارد

میان  ذاتی  تسلایی را که از تفاوت    از این رهگذراندازد، و  ایدئولوژی را به خطر می  «درونی»انتزاعی و  

  در   بورژوازی  .اندفکنیبرون  خواهان  درونی  برابری  و  آزادی  ــچیند  آمد، برمیایدئولوژی و واقعیت پدید می

ی متحول  هجامع   .کرد  شانسرکوبخیانت و    هاآنبه    بارها  پس  آن  از   اما   کرد؛  بسیج   را   هاتوده  ظهور خود

فزاینده  است  ناگزیر  داریسرمایه نحو  بگیرد،  هاتودهای  به  نظر    سازی عادی  از  سطحی  در  راها  آن  در 

  ی رانحکم  آموزش   محدود(   حدی   تا )  حتی  و   دکنن  محاسبه  بیاموزاند که   هاآن  به   بگنجاند،   سیاسی  و   اقتصادی 

  و   شود  انتخاب  مردم  ی وسیلهای دموکراتیک نیاز دارد؛ رهبر باید بهاقتدارگرا به پایگاه توده  دولت  .بدهد
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شود، ی از سوی بورژوازی نفی میقانونطور  و سپس بهبالفعل  حق رأی عمومی، که ابتدا    .شودمی  انتخاب

هیجدهم    درمارکس    .شودمی  بدل  بورژوازی  سرکش  هایگروه  علیه  اقتدارگرا  یمجریه  یبه سلاح قوه

های دهقان خُرد  در آن زمان، توده  .دهددست میبه  پرسانههمهدیکتاتوری    ی از وار تحلیل نمونه  برومر

 .شودمیبینی  پیش  نقش تاریخی آنان در زمان کنونی در واکاوی مارکس  .لویی بناپارت را به قدرت رساندند

نمی بناپارتیستی  را در  دیکتاتوری  رهبر خود  آنان »متحد طبیعی و  بردارد؛  از میان  را  فقر دهقانان  تواند 

در  و برعکس:    [۵]«.را به عهده دارد م بورژوایی  انظ   رسالت برانداختنیابند، که  می  پرولتاریای شهری

نوجود   پرولتریْ»   میدْو دهقانان  همسرانجام    انقلاب  آورد    ییراسآن  خواهد  دست  به  آنرا  بدون    ، که 

 [ ۶«] .شد خواهد بدل مرگ آوای به ،دهقانی هایمیان تمام ملتدر  ،اشنوازیتک

جا  شود: شاید در هیچمی  جزمی   پایبندیشده، مانع از هر گونه  واقعیت  درک  هدیالکتیک مارکسی ب  پایبندی

  یکی   در   پرولتاریا  گیری« »کناره  درک  یاندازهبه  معاصر،  مارکسی  ایدئولوژی   با  مارکسی   ی تضاد میان نظریه

  را   کارگران  عمومی،  رأی  حق  لغو   .نباشد  آشکار  تجاری«  و  صنعتی  شکوفایی  های سال  ترین »درخشان  از

 [ ۷] :که اجازه دادند  یکارگران«  .از هرگونه مشارکت در قدرت سیاسی محروم کرد »

رفاه آتی  خاطر  بهی خود را  منافع انقلابی طبقهدست بگیرند و  »سران دموکرات عنان رهبری آنان را به

تسلیم  سرنوشت خود  در قبال  شم پوشیدند،  تسخیرکننده باشند چکه نیروی  افتخار    این   فراموش کردند، از 

ها سلب کرده و جریان تاریخ  قدرت پیکار را از آنها  برای سال  ۱۸۴۸ و نشان دادند که شکست ژوئن  شدند

 « .ها ادامه یابد آن بر فرازدر این مدت باز باید 

  گزین جای»را    جزمیبا اقلیتی در کمیته مرکزی لندن مخالفت کرد که تفسیر    ۱۸۵۰  سال  مارکس از همان

در حالی که ما  : »کرده بودند  ماتریالیستیدیدگاهی    گزینجایلیستی را  آهو تفسیر اید  «دیدگاهی انتقادی

نه  تا  ملی را از سر بگذرانید    پیکار سال جنگ داخلی و    ۵۰ ،۲۰ ،۱۵گوییم شما هنوز باید  به کارگران می

گویید:  ، شما برعکس میکنید  ی سیاسیرانحکمخود را قادر به  و    را دگرگون کنید  بلکه خودتان  مناسباتتنها  

 [ ۸«] ...درنگ به قدرت برسیمما باید بی

 ـاین شکستگی  اندیشه    .نظریه و امید آن است   آگاهی به شکست، حتی نومیدی، بخشی از حقیقت     در  ـ

متن،    اینزند:  را رقم می  هجدهم برومر   سبک  ــ  است  آن  اصالت  ینشانه  که  شکسته  واقعیتی  برابر

  یابد درمی  ای گونهبه  را  واقعیت   زبانْ   . است  شده  بدل  ادبیات   در   بزرگ  اثری   به   اش،نویسنده  ی برخلاف اراده

  هایکلیشه  حتی  ،ایکلیشه  هیچ  ،عبارتی  هیچ  آن،   برابر  در  .کندمی  مهار  طنز   با  را  رخداد  دهشت   که
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کنند، و  گذارند و به آن پشت میجا که آدمیان انسانیت را به معامله میتا آن  .آوردنمی  ، تابسوسیالیستی

  . ماندکوبند، دیگر مجالی برای بیان خود  انسانیت باقی نمیکشند یا در هم میپیکارگران راه آن را به بند می

  نمایدمی  رخ   سوسیالیستی«   ی »کنیسه  در   هم   آن  صورت    . است  آن   واقعیت  راستین   ی تحقیر و طنز، جلوه

  آزمندی،  بلاهت،  آمیختگی   برابر  در  . ژوئن  روزهای  کشتار   در  هم  کند،می  برپا  لوکزامبورگ   کاخ   در  رژیم  که

  دارخنده  دهد،می  رخ چه  آن  .زند می  باز  سر  جدیت  از  زبان  شده،  ساخته  آن  از  سیاست   که  سبعیتی  و  دنائت

  دوش    بر  خود  و  اندازد  فرو  را  آن  دیگری  کهآن  تا  است،  سوار  خود  از  پس  حزب   دوش   بر  حزب  هر:  است

 . نظم  حزب  تا  پرولتاریا حزب   از چرخد،می راست   به چپ از  کار که است چنیناین  .زند تکیه  دیگری

دوش نیروی    به، و خود را  کندسرنگون میخواهان بورژوا را  جمهوری  و  اندازدحزب نظم شانه بالا می»

خبردار  صبحی خوش  دوش نیروی مسلح سوار است که    ههنوز ب   پنداشت کهحزب اخیر می  . اندازدمسلح می

راند  سر آن را به جلو میپشت    به حزبی که ازهر حزب    .ستا  به سرنیزه بدل شده  این دوشکه    شودمی

با چنین   که جای شگفت نیست  . کندمیراند تکیه حزبی که آن را به عقب میبه  زند و خود از جلو لگد می

کند و با ضربتی عجیب نقش زمین  ناگزیر روی ترش میتعادل خود را از دست دهد و    کیمضححالت  

 [ ۹]«.شودمی

جایی که همه است،  تراژدی  همان  واقع  در  اما خود  کمدی  است،  قمار میاین مضحک  به  چیز  و  شود 

 . رودقربانگاه می

چارچوب    واکاویتمامیت    در  گذشته  یسدههنوز  مانده:  باقی  لیبرالنوزدهم  پیشا  یای  تصویر    .یلیبرالیا 

سوم مدت  ،ناپلئون  است،  مضحک  هنوز  مارکس  برای  بسی  که  سیاستمدارانی  به  را  خود  جای  هاست 

  . است  آموخته  را  یرانحکم  هایشیوه  حاکم  یاند، و طبقهشده  دیسهتر داده: مبارزات طبقاتی دگرهولناک

نیافتادن نهادهای   که برای در خطر  یافته   تقلیل  وحدت   به   یا   شده،  لغو  کلیبه  یا  حزبی  دموکراتیک   نظام

  تولید   سازوبرگ  که  شده  بدل  صنعتیهای بزرگ  ملت  کارگران  یتوده  به  نیز  پرولتاریا و    .مستقر لازم است

هم  شده بهاداره  لیتجامعه را در قالب  یک ک   برگْسازو  این  .کندمی  حفظ  و  کشد می  دوش  بر  را  سلطه  و

  ای جامعه  چنین  .کندها و کشورها را در تمامی ابعادشان علیه دشمن بسیج می فشارد، کُلیتی که انسانمی

کند،    بدل   نظامی   نیروی   به  را  فناوری   قدرت    تواندمی  لحظه  هر  در  و تمام، که   ما ت  یتنها در چارچوب  مدیریت

  چراکه   .کند بازتولید  فزاینده   مقیاسی  در   را  خود  تواندنهایی، می  گریدر ویران  وری بارآ  سطح   بالاترین   یعنی

  نبرد   ارضای  امکان :  توانمندی خود آن  همچون  هست،  نیز  درون  در  بلکه  نیست،  در بیرون  فقط  آن  دشمن 

داری تا چه حد سریع و تا  سرمایه  که  بود  نکرده  بینیپیش  مارکس  .شدهبیگانه  کار    الغای  امکان    بقا،  برای 
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چه اندازه نزدیک به این امکان پیش خواهد رفت، و نیز اینکه چگونه نیروهایی که قرار بود آن را منفجر  

 . خواهند شدبدل اش ییروافرمانکنند، به ابزارهای 

توان  تولید چنان گسترده و آشکار شده که دیگر نمیمناسبات  و    تولیددر این مرحله، تضاد میان نیروهای  

  . بپوشاند  را  آن  تواندنمی  ایدئولوژیکی  ی، نه هیچ پردهفناورینه   .شکلی عقلانی مهار یا پنهان کردآن را به

  . شده  بدل  عقلیبی  به  که   عقلانیتی  صورت به  شود،می  ظاهر  عریان   تضادی  شکلبه  فقط  تضاد  این  اکنون

  تاب   را  آن  تواندمی  ،دهدنمی  اهمیت  دروغ  و  راست  میان  تفاوت  به  دیگر  که  ایآگاهی  ،کاذب  ایآگاهی  تنها

بیش از حد   ۱۹۸۴در  ارول آن را    که  زبانی)  یابدمی  ارولی  زبان   در   را  خود  اصیل  بیان   آگاهی  این  .بیاورد

پیشخوش بودبینانه  بهاز    .( بینی کرده  گفته میبردگی  آزادی سخن  مداخلهنام    عنوان به  نظامی  یشود، 

 شیء  شوند،می  توجیه  متعارف«  های»تکنیک  عنوانبه  زاآتش  بمباران  و  شکنجه  شود،می  معرفیتعیّنی  خود

رسانی و  دوستی، اطلاعدر این زبان، سیاست و تبلیغات، تجارت و انسان  .شودمی  معرفی   سوژه   عنوان به

  توان خرد را بیان کرد؟ در کدام زبان  متقابل می  .اندپروپاگاندا، خیر و شر، اخلاق و حذف اخلاق درهم تنیده

بدل  مسلکی  کلبی، به  دهشت، زیر فشار شدّت   آیرونیاکنون در جریان است، دیگر طنز نیست؛ و  چه  آن

مارکس همچنان مدیون »عقل در    واکاوی شود:  با یادآوری هگل آغاز می  هجدهم برومر  . شده است

 . گرفتاش نیرو میاز آن و از تجلیات عینینقد  . تاریخ« بود

نبود: فقط در شکل   عقلیاما   نیز واقعاً »در صحنه«  که مارکس بدان وفادار بود، حتی در زمان خودش 

های کسانی که علیه وضع موجود شوریدند، اعتراض کردند و شکست  شد، در مبارزهاش پدیدار میمنفی

  گونه، همان  و  .حاکم  عقلانیت   برابر  در  و   شکست  دل  در   ،ماند  وفادار  آنان  با  مارکس   یاندیشه  .خوردند

خردی خود  اگر امروز، بی  . نگه داشتزنده  برای نومیدان  را  امید    ۱۸۷۱ کمون پاریس  شکست   در  مارکس 

کشی و سرکوب  رو همچنان عقل بهرهاز این  .به عقل بدل شده است، این عقل، فقط عقل سلطه است

اعتراض  و در همه  .کنند  یراههم  آن  با  شوندگانحکومت  اگر  حتی  ــ  است جا هنوز کسانی هستند که 

  و   ندیدن   هنوز  که   هاآنــ    جوانان:  اندچنین  نیز   وفور   یدر جامعهحتی    .جنگندشورند، و میکنند، میمی

 هاییآن  و  بیندیشند؛  بشنوند،  ببینند،  چگونه  اندنبرده  یاد  از  هنوز  که  اند،فرانگرفته  را  نیندیشیدن  و  نشنیدن

  و   بشنوند،  ببینند،  چگونه  آموزندمی  دردناک  و  شوند،می  قربانی  »وفور«  به  رسیدن  راه  در  دارند  هنوز   که

 . ههاست که این اثر هنوز کهنه نشدنوشته شده، برای آن هجدهم برومر هاست که برای آن .بیندیشند
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Brumaire of Louis Napoleon  ی نوشتهHerbert Marcuse شودیافته می   لینک  این که در . 
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